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 Political  سياسی

  
  گرامی ياد کبير توخی: نويسنده

  احمد پوپل: ويراستارمرتب و 
  ٢٠٢٠  دسمبر٠٢

  
  گرامی ياد کبير توخی

  

  خاطرات زندان

  ١۵ -جلد پنجم

 )خلقی، پرچمی و خادی آن در زندان مخوف پلچرخـی ليزم شوروی و مزدورانشمه ای از جنايات سوسيال امپريا(

  

   جنايات ۀ بيـــــــرحمان افشای

  سوسيال  امپرياليـزم  شوروی

  در زندان  پلچرخی و خارج از

 جنايات  با   آن  آن و  مقايسه

  دان  ھـــــــای ـــــدرزنـ امريکا

  ـراق و خارجو عـــ افغانستان

  در  ر خوبی استـما   از آن ،

  ح آگاھیـطـای سـقـجھت ارت

  سياسی  مـــــــردم افغانستان

  ی  يک  مبـــــارزۀئو بـــــرپا

  عليه تجاوز مترقی و مردمی

  امريکـا  امپرياليزم جنايتکار

 . وشرکاء 
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  .   يکی از شگرد ھای عمليات اپراتيف- ٢۵

. وی من را تا اتاق قيوم صافی ھمراھی کرد. قبل از ظھر بود که سرباز داخل اتاق شده از من خواست تا با او بيايم

به . رفت و پشت ميز کار  خودش را جا به جا کرد. ل اتاق شدجلاد تبسم کنان داخ. داخل اتاق کسی نبود، مدتی گذشت

گرفتاری رفيق ھايتان روز تا « : بعد ازمدتی سر فروخته شده اش را بلند کرده به من گفت. روی کاغذ چيزی نوشت

  ھم برای"آشپزخانۀ متروک" و "خرچخانه" و "تحويلخانه"در اينجا جای نداريم؛ حتا از . روز بيشتر شده می رود

 :در حالی که چھره اش خندان می نمود گفت. بعد از پايان جمله اش لبخند معنی داری زد. »تحقيق استفاده می کنيم 

يعنی ھر قدر شکنجه اش می کرديم  اقرار نمی (ميدانی  يک گلبدينی را ھر قدر کوشش می کرديم،  ھيچ گپ نمی زد «

ھمان اتاق شکنجه که در و [ا ھم به داخل اتاق تحقيق آوردنديک اخوانی ديگر ر. بسيار خستۀ ما ساخته بود)  کرد

ھرچه کوشش کرديم . او ھم گپ نمی زد]. و موی سر زندانيان به روی زمينش ديده می شد. ديوارش بوی خون می داد

ت سر بردم او را به اتاق پش. باز ھم گپ نزد. تفنگچه ام را کشيده گفتم اگر گپ نزنی به او دنيا روانت می کنم. گپ نزد

دفعۀ ديگر که به گلبدينی گفتم حالی که . دوباره به اتاق تحقيق برگشتم. به گوشۀ ديوار فير کردم. و دروازه اش را بستم

. تفنگچه در دستم بود، از ديدن آن رنگش سفيد پريد و از ترس زياد لرزيد. گپ نمی زنی بيخيز که در اتاق ديگر  برويم

ًبعدا با رفيق ھا . فقط ترسانديمش. ترسو فکر کرد که ما ھم مانند خودشان آدمکش ھستيماين کودن . ًفورا اعتراف کرد

  . »پيشتر که ترسيدن اين گلبدينی به يادم آمد، خنده ام گرفت . بسيار خنده کرديم

واست می خ. من ندانستم که ھدف اين جلاد چه بود که برای من با آب وتاب قصۀ آن گلبدينی را کرد که فقط ترسانديمش

خودش و يارانش را نزد من طوری معرفی کند که گويا ما آدمکش نيستيم ويا می خواست بازبان استعاره برايم بفھماند 

  ... .که برای کسی که اعتراف نکند اتاق پشت سر ھم وجود دارد که به آن دنيا فرستاده می شود 

  

   . تمايز بين دورۀ تحقيق و دورۀ نظارت-  ٢۶

از بدو پيدايش جامعۀ طبقاتی و دولت، يعنی از ده ھا قرن ) »بازجوئی « (» تحقيق «  و ھراس برانگيز نفرت آورۀواژ

بدين سو، بار بس سنگين و سوزنده ای را در اذھان شنونده و يا خواننده تداعی کرده است؛ زيرا که ديده، شنيده و تجربه 

به اشکال ديگر، حبس و زندان و اعدام ھمراه بوده است؛ شده که ھر تحقيق توأم با ضرب و شتم و شکنجه ھای وحشيانه 

ھمچنان تا امپرياليزم و طبقات حاکمه به گور نيستی سپرده نشده اين واژۀ منحوس ھمواره وجود خواھد داشت و اذھان 

 . بشريت را ھمچنان اذيت خواھد کرد

يا تحقيق و ( موارد استثنائی يک جھت  روند يا به بيان رساتر تحقيق و شکنجه لازم و ملزوم يکديگر تلقی شده؛ مگر در

مثل سرمد ھا، طغيان ھا، مجيد ھا، [يا متھمان : بدين معنی که. حرکت تکاملی اش را به تنھائی طی می نمايد) يا شکنجه

سر بھمن ھا، فيض احمد ھا، مينا ھا و  صد ھا ھزار کمونيست و دموکراتھای انقلابی و آزايخواھان تسليم ناپذير در سرا

و . نمی گويند) بازجويان(شکنجه گران شان را با اين شگرد تحقير می نمايند و ھيچ حرفی مفيد برای  مستنطقين ] جھان

يا اين که متھمان در جريان پرسش و سؤال پيچ شدنشان توسط مستنطق پيھم به افشاء گری  بپردازند و به بلبلک سر 

  . انگشت مستنطقين تبديل شوند

قرار دادن زندانيان » دورۀ بی سرنوشتی«و يا به اصطلاح زندانيان » زير نظارت « ، يا »ت اپراتيف عمليا« دورۀ 

سياسی در زندان ھای دولت دست نشاندۀ سوسيال امپرياليزم شوروی، به خصوص زندان صدارت،  در موارد مشخص 

لازمه را حتی الامکان در ھمين مدت از اعضای مخفی خاد در داخل زندان اطلاعات . تا يکی دو ھفته ادامه می يافت

  . زندانی می گرفتند
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در اوضاع و شرايط مشخص تا چند سال ھم » دورۀ نظارت « . چنين حالت در زندان پلچرخی کمتر اتفاق می افتاد

که دورۀ نظارت وی » مزارشريف«خلقی محصل تخنيکم ولايت » صباح الدين«تداوم پيدا می کرد؛ مثل دورۀ نظارت 

» ِخان قره باغی «ه به اتھام قتلک سال حبس گرديد و يا حاجی نواب گلبدينی ٢٠آنگاه محکوم به . ل ادامه يافتسه سا

طولانی اش را در انتظار جگرخراش و ) "دورۀ بی سرنوشتی"به اصطلاح زندانيان  ( دورۀ نظارت و گرفتار شده بود

  . استخوان سوز سپری کرد تا سر انجام اعدام گرديد

خاد عناصر تسليم طلب را که دارای : در زندان وجود داشت» ليات اپراتيف عم«  ھم از کاربرد دو شکل ديگری

حيث تسليم شده خود داری می کرد، و  موقعيت ھای حساس و کليدی در تشکيلات مربوطۀ خود بودند؛ از افشای آنان من

ارنوال څلقی گردند؛ برای اين که در ميان زندانيان صاحب اعتبار شوند، و به مثابۀ زندانی مھم و خطرناک و سرسخت ت

  .  فرستاده شده، اعدام  می خواست»  صورت دعوی « برايشان در ورقۀ » محکمۀ اختصاصی انقلابی « 

  آنان را به کار و بار جاسوسی می گمارد و بعضی اوقاتخاد تسليم شده ھای مخفی مانده را تا چند سال در زندان برای 

  .  پايوازانشان را به سھولت ديده می توانستند که در آن جابه خاد صدارت احضار می کرد » تحقيق«عنوان 

 که در موردش درخاطرات )گلبدينی» احد پچق« مانند باشی عمومی (يا اعدام شان می کرد ) بعد از چند سال(سر انجام 

از زندان رھا می که  زندان مفصل نوشته شده، ويا با قيد کم و يا قيد زياد از اعدام شان خود داری می نمود و بعد ازاين

  . شدند از آنان قدردانی می کرد و وظايف نوی را برايشان می سپرد

  تشکيل می دادند که با  تبديل شده بودند اعضای اصلی خاد زندانيان تسليم شده که اکنون بهطيف دومی را شماری از

ندان به سر می بردند، يا زير عنوان در ز» اعدام « گويا به انتظار »  بی سرنوشتی « ھمين تاکتيک چند سال به عنوان 

زير پوشش جمعيت » اکبر طياره دزد«مانند ( بادله با روسھا، از زندان بيرون می شدند ماعدام و يا وفات در زندان و يا 

» آزاد شدن « و » برائت گرفتن «و يا تا زمان به اصطلاح ) برادر انجنير حسين سديد» زبير پنجشيری« اسلامی و 

  .  را در ميان زندانيان تحت نظارت انجام می دادند وسی شانوظايف جاس

ھای کوچک يک " کوته قفلی"در تداوم روز ھا، ھفته ھا، ماه ھا و سالھای زير نظارت که زندانی را از اتاق شکنجه به 

نفره و يا چند نفره؛ يا به کوته قفلی ھای چندين نفره انتقال می دادند؛ و يا زمانی که آنان را از خاد صدارت به زندان 

در سمت شرقی و در سمت غربی چندين  " ١بلاک " ر کوته قفلی ھاید[بزرگ و مخوف پلچرخی منتقل می کردند؛ 

چندين برابر گنجايش اصلی اتاقھا،  » ٢بلاک « برابر گنجايش اصلی اتاقھا، زندانيان را روی ھم انبار می کردند و يا در

  تن ۴۵٠ ، يا ۴٠٠ الی ٢٠٠ی از  ئهآنھا را از زندانی پر می نمودند و يا در اتاقھای بزرگ و  بزرگ تر زندان حلق

يعنی در ميان  زندانيانی که قيد  آنان تعيين نشده بود، مثل زندانيان تحت ] زندانی تحت نظارت را پرتاب می کردند

  .قرار می گرفتند) عمليات اپراتيف ( تحت نظارت .... نظارت  در خاد صدارت  و خاد شش درک و خاد 

ه متھم به وی سپرده شده باشد تا از وی تحقيق نمايد، و در در چنين حالت مستنطق حضور رسمی و علنی نداشت ک

 در نقش ادخ ۀ تسليم شددر اينجا خادی ھا و جواسيس. صورت مقاومت و عدم اعتراف وی را شکنجه فزيکی نمايد

تی با زندانی بی سرنوشت حضور دايمی داشتند تا با زندانيان مورد نظر نزديک شده با  استفاده از  شيوه ھای اطلاعا

  . آنان دوست شوند

با رقص ( ًھائی را که اصلا نديده بودند  برای زندانيان » داغ شکنجه « و » درد « خادی ھا و جواسيس، به اصطلاح 

بيان می نمودند و زندانيان  ) زبان رقاص شان و چھره ھای ترحم برانگيز و مظلوم نمائی ھای دراماتيک و تمرين شده 

. يک می کردند تا اظھار درد و داغ و شکنجه ھای وحشيانۀ مستنطقين را نزد آنان بيان نمايندمورد نظر شان را ھم تحر

برخی زندانيان خوشباور و ساده انديش که تحت تأثير سخنان خادی ھا قرار می گرفتند، تحريک شده از اين که فريب 
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ن حزب و يا سازمان انجام دادند، اظھار خوردند و عضويت کدام حزب و يا سازمان را پذيرفتند و کار ھائی که برای آ

  . ندامت و پشيمانی می کردند که چرا چنين فداکاری نموده اند

شماری زندانيان قفل زبانشان را باز می کردند و به مبارزاتشان افتخار و مباھات می نمودند و گپ ھای ناگفتۀ شان را 

شان به خاطر مھم نشان دادن خود و ضربه دل ھای  شماری اندک زندانيان در صحبت ھا و درد.  برملاء می ساختد

  . ًزدن به وطنفروشان کار ھائی پراھميت و خطيری را که اصلا انجام نداده بودند بر زبان می راندند

که در چھار جلد خاطرات زندان به آن ( خادی ھای مکار و محيل چون ھنرمندان چيره دست با شکرد ھای مختلف 

ا به زندانی نزديک می ساختند و در نقش دوست و ھمدرد و ھمزنجير زندانيان، اعتراف شان خودشان ر) پرداخته  شده 

  . را در تيپ ريکاردر الکترونيک که در جيب داشتند، ثبت می کردند

» عمليات اپراتيف«زندانيانيی که در زير وحشيانه ترين شکنجۀ خادی ھا اعتراف نکرده بودند، با اين تاکتيک در زير 

، نا گفته  ھايشان را .... رب و شتم، بی ھيچ برق دادن و ناخن کشيدن و بی ھيچ تھديد به تجاوز و مرگ و بی ھيچ ض

  .برزبان می راندند و آبی بر آتش درد و داغ سينۀ گداختۀ شان می پاشيدند و دمی احساس راحت می کردند

ز برخورد خشن سر باز و آمرين زندان با زندانيان ا) در اتاقھای تحت نظارت در زندان پلچرخی ( در چنين شرايط 

محبوسان؛ از تنگنای اتاقھا و ازدياد ھمزنجيران؛ از نبود کوچک ترين وسايل زندگی؛ از ممانعت کردن ھای سربازان 

برای رفع حاجت؛ از بی دوائی و کم غذائی؛ از نم و رطوبت و کم آبی؛ از حشرات خطرناک در سر و صورت و لباس 

ز عدم تداوی و نبود داکتر و دوا؛ از دوری فاميل و از صد ھا  پديدۀ دردناک و ضد انسانی درون و جای خوابشان؛ ا

  . زندان رنج عظيم می برند و بدين شکل شکنجه می شدند

با تمام اينھا شرايط و اوضاع اتاق .  يکسان تحميل می شد-  کم و بيش -ًچنين عذاب و شکنجه تقريبا بالای تمام زندانيان 

زندانيان احساس می کردند که .  مستنطقين تفاوت داشتۀبا وضع تحقيق و شکنجه ھای وحشيان» ت نظارتتح«ھای 

حلقه و زنجير و زولانه از دور بدن شقه شقه شدۀ شان دور شده و می توانند با ھم اتاقی ھايشان بنشينند و گپ و گفتی 

ُاس شان را  شست و شو نمايندداشته باشند و يا دمی بيآسايند و بخوابند و يا تن و بدن و لب ُ .  

دارند  وعلت زنده ماندن  عده ای  که در زير تحقيق تسليم  شده بودند اکنون خود را برتر از ھمه جانباختگان معرفی می

 به اصطلاح ۀرا  اعتراف نکردن  وانمود می سازند وبرای مشروعيت  بخشيدن به دولت محصول کودتا و محکم شان

جرمين  را اعدام  می کرد بر خون  جانباختگان کبيری چون مجيد ھا بھمن ھا پويا ھا وديگر انقلابی آن که تنھا م

  ]٨. [جانبازان کبير پا می نھند 

و مزدورانش که دستاورد ھای خاصی "کی جی بی " اين پديدۀ تکامل داده شده  توسط » عمليات اپراتيف « در زمينۀ 

در يک بحث جدا از خاطرات زندان، ابعاد بغرنج آن را باز ) ن را يابم ھرگاه مجال آ( در سطح جھان شمرده  می شود 

درد و با تعھد در ميان خواھم  نموده و شيوه خنثی سازی اين شگرد دشمن را با نسل جوان و مبارز و خوانندگان با

  . گذاشت

  ادامه دارد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً سازمان ھای چپ انقلابی بسيار بی رحمانه وکاملا طوری ديگر بود که صحبت مفصل و  ـ مسأله در مورد اعضای٨

:  مستند روی آن باشد به مجال ديگر؛ اما  اين گپ بسيار پراھميت و تاريخی را نمی توان نا شنيده گرفت و آن اين که 

و نادر علی و ميرويس و ) سجدی استاد م( در اعدام رھبران جنبش چپ انقلابی کشور چون مجيد و بھمن و  ھدايت  

. که  ھيچ گونه اعترافی ، در تحقيق و در زير شکنجه  نداشتند که سندی شده بتواند بر محکوميت و اعدام شان..... 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

از آنان " سازمان جوانان مترقی"شناخت خلقی ھا و پرچمی ھای کھنه پيخ که طی ساليان متمادی، يعنی از اوايل تشکيل 

بعضی ھمرزمان شان که  در زير شکنجه شکسته، ابتر و بيچاره شده بودند؛ موجب اعدام آنان گرديده داشتند، و شھادت 

 به زبان بی زبانی؛ اعدام اين ابر مردان را -  غيرآگاھانه و يا روی ھدف مشخص-نه به شکلی که کس و يا کسانی. است

اينان خود معترف به : "  جنايتکاران دال بر اين کهناشی از اقرار خودشان وانمود می نمايند، تا سندی شده بتواند برای

چرا مرا که اعترافی نداشتم « : ًگناھان خود شدند که قانونا به اعدام محکوم گرديدند ، وبه اصطلاح چنين وانمود سازند

ند با اين در چنين صورتی  جنايتکاران را  در امر برائت شان ياری می رسانند و در برآيند، آرزو دار". اعدام نکردند

 ضد تجاوز سوسيال امپرياليزم  برکتيبۀ تاريخ  هجنگ مقاومت کشور ب» قھرمانان « شگرد خودشان را به مثابۀ گويا 

  ؟!حک کنند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


